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سلام به فردا

فوت «عباس کیارستمی»، کارگردان سینما، این روزها 
مانند بســیاری از مسائل دیگر در کشــورمان رنگ وبوی 
سیاسی به خود گرفته است. شــرایط، رقابت ها، اغراض 
و انگیزه های سیاسی در ایران به شکلی است که ممکن 
اســت هر موضوعی را تبدیل به مناقشه ای سیاسی کند. 
بااین حال سیاسی کردن رویدادها به حل آنها هیچ کمکی 
نمی کند. روز گذشته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اســلامی از روند پیگیری پرونده پزشکی 
کیارستمی انتقاد کرده و پرســیده است چه کسانی قبل 
از مشخص شــدن جزئیات فوت او، جواز دفن او را صادر 
کرده اند؟ این سخنان از سوی برخی ازجمله فرزند مرحوم 
کیارستمی با واکنش مواجه شده است و آن را درخواستی 
برای «نبش قبر» دانسته اند. اگرچه از نظر فقهی نبش قبر 
در ذات خود جایز نیست و بی احترامی به مرده است مگر 
آنکه حقی از مرده ضایع شده باشد و اوصیای او خواهان 
ایــن کار باشــند، اما به نظــر می رســد دراین میان آنچه 

بیش از همه باعث ایجاد ســوءتفاهم ها و بغض هاست، 
سیاسی شدن اتفاقات از یک سو و نبود اعتماد از دیگرسو 
اســت. اعتماد عمومی شهروندان یک کشور به مدیریت 
و اداره آن کشــور در تمام بخش ها یک ســرمایه است. 
مدیریت کشــور در برخي از بخش ها نــوع گفتار، کردار، 
رفتار و از همه مهم تر اطلاع رســانی اش به گونه ای نبوده 
است که بتواند این اعتماد عمومی را کسب و بعد حفظ 
کند. ازهمین روســت که وقتی رویــدادی اتفاق می افتد، 
مخصوصا اگر این رویداد مربوط به شــخصیتی با پایگاه 
اجتماعــی ویــژه در میان مــردم مانند کارگــردان فقید 
سینما باشد، آن رویداد به جای آنکه حل وفصل شود، در 
دست انداز می افتد. نبود اعتماد عمومی، تحلیل ها و پس 
از آن شک وشبهه ها را دامن می زند. ما در کشوری زندگی 
می کنیم که ســازوکارهای نظارتی چنــدی در قانون آن 
پیش بینی شــده است. در رأس این سازوکارهای نظارتی، 
مجلس شورای اسلامی قرار دارد. کمیسیون اصل ۹۰ بنا 
بر رســالتی که برای آن تعریف و تعیین شده است، حق 
تحقیق و تفحص در جمیع امور مملکت را دارد. چنانچه 
نظارت ها و تحقیق و تفحص های این کمیسیون با دقت 

انجــام شــود و گزارش های دقیق از آن به شــهروندان 
ارائه شــود، طولی نمی کشــد که ایــن اعتماد عمومی 
مخدوش شده ترمیم می شود. در کنار مجلس، سازمان 
بازرسی کل کشور وابسته به دستگاه قضائی کشور وجود 
دارد که بــه موجب قانون حق نظارت بر اجرای قوانین 
در جمیع مســائل را دارد. سازمان بازرسی کل کشور نیز 
می تواند نقش ارزنده ای در بازگرداندن اعتماد عمومی 
جامعه ایفا کند. در کنار این دو، رسانه ها قرار دارند. اگر 
رســانه ها هم بتوانند آزادانه به فعالیت بپردازند و البته 
از جناح بندی هــای سیاســی هم دوری کننــد، آنها نیز 
می تواننــد نظارت به معنای عام کلمه را محقق کنند و 
با فضای شــفافی که ایجاد می کنند، اعتماد عمومی را 
جلب کنند. ما باید به این باور برسیم که شهروندانمان 
می توانند به راحتی یک گزارش صادقانه و بی غرض را 
از سوی هر نهاد یا کسی که ارائه شود، از یک گزارش 
سیاسی و جناحی تشخیص دهند. به درک آنها احترام 
بگذاریم و بدانیم آنچه لازم اســت نظارت اســت نه 

نبش قبر. 
*رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ششمین دوره مجلس

نظارت لازم است نه نبش قبر

نکته

مهســا جزینی: در صداوســیمایی که با کمبود مخاطب 
روبه روســت و بــه ضرب و زور تاک شــو ها یــا پدیده هایی 
مانند عادل فردوســی پور مي کوشد همان مخاطبان اندک 
خود را نگه دارد، گاهی اســتثنا بر قاعده چیره می شــود. 
تک آیتم هایی کــه به علت محتوای حرفــه ای، در جذب 
مخاطب موفق است. چند روز قبل به طور اتفاقی توجهم 
به برنامه ای جذب شد که ظاهری کمیک داشت؛ موضوع 
برنامه اهمیت توجه به آموزش های فنی و حرفه ای بود، 
روز بعد هم این برنامه را دنبال کردم. شخصیت اصلی هر 
آیتم نوجوانی است که دنبال شغل می گردد؛ اما هربار به 
این نتیجه می رسد که آن شــغل مناسب او نیست و باید 
ســراغ شــغل دیگری برود، . کاراکتر آن یادآور شخصیت 
نوستالژیک دهه ۶۰ ،اکبر عبدی در برنامه (باز مدرسه م دیر 

شــد) است؛ ولی این بار به جای مدرسه هر روز دیر سر کار 
می رسد؛  نامش هم پیام کار است،  به این بهانه، مخاطب 
برنامه در هر آیتم با یک برنده المپیاد فنی و حرفه ای آشنا 
می شود که به جای آرزوی دکتر یا مهندس شدن، به سمت 
مهارت آمــوزی رفتــه و اکنون در ۲۰ ســالگی مثلا ماهی 
پنج تا شــش  میلیون هم درآمد دارد! برنامه سعی کرده 
به شــکلی از کلیشه، کلیشــه زدایی کند؛ به جای تمرکز بر 
مدال آورندگان ورزشی و المپیادهای علمی و الگوسازی از 
آنها که مورد علاقه صداوسیماست، سراغ قشری رفته که 
در حاشیه اند. به جای اینکه یک کارشناس با آمار از بحران 
فارغ التحصیلان بی کار  و  خیل مدرک به دستان بی مهارت، 
بگوید. از اینکــه تعداد کارگران ماهر و تکنیســین ها باید 
ســه برابر مهندسان باشــد؛ اما اکنون وضعیت معکوس 

اســت، آن را به زبانی درآورده که از قضا بتواند مخاطب 
اصلی اش را پــای تلویزیون برای دقایقی نگه دارد؛ یعنی 
همان نوجوان ۱۵ســاله ای که در آســتانه انتخاب رشته 
است و به واسطه تسلط و هژمونی رشته های نظری، نگاه 
خریداری به رشته های فنی و حرفه ای ندارد. می گویند در 
بحث اقتصاد مقاومتی و اشتغال، یکی از واژه های کلیدي 
و مهم، مهارت آموزی اســت و لازم است توجهی ویژه به 
آموزش های مهارتی داشــته باشیم. فارغ از این توصیه و 
موضوع این برنامه که بهانه نگارش این یادداشــت شــد، 
باید گفت جای خالی چنیــن تک آیتم هایی با موضوعات 
متنوع در صداوسیما خالی اســت، آن هم برای مخاطب 
کم حوصلــه ای که این روزها دایــره امکان و انتخابش به 

صداوسیمای داخلی محدود نیست.

تلویزیون و تشویق به یادگیرى فن

از ایرانی ها آهک استخراج
 خواهد شد؟

برای مــا یک ســؤال پیــش آمــده و امیدواریم  �
الان  باشــند.  داشــته  را  جوابــش  صاحب نظــران 
دقیقا توی تهران (باقی شــهرها به کنــار. اینجا مثلا 
مهمانخانــه کشــور اســت و پایتخــت و آدم توی 
را  مهمانخانــه چیزقشــنگ ها و میوه رســیده هاش 
می گذارد). ایــن آبی که از توی شــیر می آید بیرون، 
ســرش به کجا وصل اســت؟ لابد باز می گویید چه 
شده است. دیروز بابای ســوفیا سرزده آمد خانه من 
بــرای تحقیقات خانگی. وقتــی در زد، من یک لیوان 
آب از شیر ریخته بودم که بنوشم. در را که باز کردم، 
بابای سوفیا قائم خواباند زیر گوشم و گفت: بدبخت 
مجــرد فســق وفجور. خانه مجــردی گرفتی همین 
غلط ها را بکنی؟ تنهایی نشســتی داری این چیزها را 

می خوری؟ 
گفتم: بابای سوفیا... این آب شیر است.

بابای ســوفیا گفت: برو دائم الخمــر معتاد. این 
از برنج تقطیر می شــود. فکر کــردی حالا که تقطیر 
انگور نیســت اوکی اســت؟ بیچاره. من خودم توی 
اوشــین و توی ای کیوسان دیدم که می خوردند و تلو 

می خورند.
گفتم: ولی این آب شیر است. شما هم بزنید.

بابای سوفیا گفت: برو بچه. اولا که کور خواندی. 
دوم اینکــه فکر کردی من مثــل تو جوان و جاهلم؟ 
بعد در را کوبید به هــم و رفت و گفت هم دختربده 

به من نیست.
مسئولان محترم رسیدگی کنند ببینند سر این شیر 
آب به کجا وصل اســت؟ ما رفتیم تا ســد کرج و به 
نظرمــان آب تمیز آمد. دقیقا این وســط چه اتفاقی 
افتاده که آب این طوری شــده، مــا نمی دانیم. البته 
دشــمنان مهرورزی حتما ایــن آب را هم می اندازند 
گردن آقای احمدی نژاد که آب را هم گل کرد و رفت. 
خلاصه این همه املاحی که ما می خوریم، نه تنها 
این همه بیماری ســنگ کلیه در کشور به نظر طبیعی 
می رســد، بلکه مــا فکر می کنیم اســاتید اگر یک  کم 
املاحش را بیشتر کنند، دقیقا می توانند ما را به عنوان 
معدن ســنگ ثبت کننــد و از ما ســنگ و آهک و... 
استخراج کنند. و صدالبته که برای مبارزه با صادرات 
غیرنفتی، سرمایه گذاری روی تبدیل هر ایرانی به یک 

معدن، بهترین کار است. با تشکر.
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کارتون خواب

آن سوى دنیا

هیلاری  کلینتون:
۱- جورج کلونی: او یکی از 
کلینتون  جدی  طرفداران 
ابتدای  از همان  است که 
اعــلام نامــزدی اش بــه 
حمایــت از او پرداخــت. 
البتــه کلونی قبــلا اعلام 
سیاسی  نظرات  بود  کرده 
«برنی ســندرز»، دیگر نامزد دموکرات را که به تازگی از 
کلینتون حمایت کرده، بیشتر قبول دارد، اما به کلینتون 

رأی خواهد داد.
۲- اپرا وینفری: وینفری و کلینتون هر دو در فهرســت 
زنان قدرتمند جهان در سال ۲۰۱۶ قرار دارند. ازهمین رو 
بعید نبود اپــرا از کلینتون حمایت کند. او پس از اعلام 
حمایتش از کلینتون، اعلام کرد: «ریاست جمهوری یک 
زن فرصتی اســتثنایی برای زنان و وقت آن است همه 

زنان به هیلاری رأی دهند».
۳- لئوناردو دی کاپریو:  دل مشغولی های زیست محیطی 
دی کاپریو که در ســال های اخیر هم بــا جدیت آنها را 
دنبال می کند، باعث حمایت او از کلینتون شــده چون 
او فکر می کند طرح های هیلاری بیش از دیگران حامی 

محیط زیست است.
۴- تام هنکــس: بازیگر فیلم هــای مانــدگاری مانند 
«فارســت گامپ» و «مسیر ســبز»، از حامیان هیلاری 
اســت. او همچنیــن بارهــا دونالد ترامــپ را به دلیل 
اظهاراتش در شــبکه های اجتماعی به ســخره گرفته 

است.
۵- بیانســه: بیانسه، خواننده مشــهور آمریکایی، یکی 
دیگر از طرفداران هیلاری است. البته هیلاری نیز بارها 
گفته از طرفداران صدای این خواننده است و آلبوم اخیر 

او را نیز «باشکوه» توصیف کرده.

دونالد  ترامپ:
۱- اســتفن بالدویــن:  
محبــوب  بازیگــر 
از  یکــی  آمریکایــی 
پروپاقرص  طرفــداران 
او  ترامپ است.  دونالد 
باعث  آنچــه  می گوید 
علاقه او به ترامپ شده 
این اســت که ترامپ اهمیتــی نمی دهد دیگران 
دربــاره اش چگونه فکر می کننــد و آنچه را خود 

فکر می کند درست است انجام می دهد.
۲- مایک تایسون:  تایسون،  قهرمان بوکس جهان، 
از ترامپ حمایت کرده اســت. تایســون می گوید 
ترامپ بــرای او و خانواده اش احترام زیادی قائل 
اســت اما حتی باراک اوباما که خود سیاه پوست 

است، برای او چنین احترامی قائل نشده است.
۳- مایــک دیتــکا:  بازیکــن فوتبــال آمریکایی و 
هنرپیشــه، از دیگــران حامیان ترامپ اســت. او 
دربــاره ترامپ گفته اگرچه او معتقد اســت بهتر 
اســت ترامپ قبل از بعضــی از اظهارنظرهایش، 
کمی بیشــتر فکر کند، اما کلا خیلی او را دوســت 
دارد و بــرای انتخابــات پیشِ رو حتمــا به او رأی 

خواهد داد.
۴- تد نیوجنت:  گیتاریســت و خواننده هارد راک 
آمریکایــی به این دلیل از ترامپ حمایت کرده که 
به اعتقاد او، ترامپ اهل سیاســی بازی و گول زدن 

مردم مثل دیگر سیاست مداران نیست.
۵- لرتا لین: موســیقی دان برجسته آمریکایی هم 
طرفدار ترامپ اســت به ایــن دلیل که ترامپ هر 
قول و وعده ای که بدهد، آن را عملی خواهد کرد. 

او اهل شعارهای دلفریب و بدون عمل نیست. 

صف آرایی هنرمندان براي انتخابات  چهــل و نهمین شــماره 
اســرافیل»  نشــریه «صــور 
منتشر شــد. در این شماره از 
اصلی ترین  اســرافیل،  صور 
پرونــده به موضــوع بحران 
پناه جویان در جهان پرداخته 
اســت و گزارشــگر، آوارگان جنگ های اخیر منطقه 
را ســرمایه های کشــور میزبان معرفی کرده. از دیگر 
مطالب خواندنی این شــماره، سرمقاله ای  است که 
به قلم شاپور اسماعیلیان، حقوق دان برجسته کشور 
نوشــته شــده و در آن پدیده آســیب های اجتماعی 
از زوایای مختلــف مورد ارزیابی قرار گرفته اســت.
گفت و گوی اختصاصــی با الهام امیــن زاده، درباره 
ارائــه گزارش طــرح تنقیح قوانین و مقــررات نظام 
ســلامت و بررســی نقش مســئولیت های مدنی در 
حفظ محیط زیســت کشور از دیگر خواندنی های این 
شماره صور اسرافیل هســتند. صور اسرافیل، عنوان 
«تنها نشریه مســتقل حقوقی-اقتصادی کشور را بر 

پیشانی دارد و ابتدای هر ماه روی دکه هاست.
ماهنامــه  «یادآفریــن»،   
شماره  برندینگ،  تخصصی 
دوم خــود را به گفت وگو با 
دکتر نعمــت االله فاضلی و 
خوان بلوســو استراتژیست 
برندینــگ ملــی اختصاص 
داده اســت. پرونــده ویژه این شــماره بــه قزوین 
اختصــاص دارد که به برندینگ و هویت این شــهر 
مهم ایران پرداخته شــده اســت. مطالب مهم این 
پرونده گفت وگو با فریدون همتی، اســتاندار قزوین، 
یادداشــتی از دکتــر غلامرضا ظریفیــان، با عنوان 
قزویــن، تاریخ و تمــدن ۱۰هزارســاله؛ گفت وگو با 
شهردار قزوین مســعود نصرتی، یادداشتی از دکتر 
علیرضــا خزائلی، معــاون برنامه ریزی و توســعه 
شــهرداری، گفت وگو با فــرج االله فصیحی راوندی، 
رئیس شورای شــهر قزوین، یادداشت دکتر عباس 
کشــاورز، رئیس اداره آموزش و پژوهش شهرداری 
و داســتانی پیرامــون شــهر قزوین اســت. پرونده 
بین الملل این شــماره به برندینگ کشــور دانمارک 
اختصاص داده شــده است، کشــوری کوچک اما 
قدرتمنــد بــا تمدن منطقــه اســکاندیناوی که به 
طور ســنتی به جامعه و مردمان سختکوش آن و 
در ادبیــات جهانی به نام «دریانوردان سرســخت 
وایکینگ ها» شــناخته می شود. سهیل سیمره دبیر 
گــروه بین الملل بــا همراهــی محمدعلی رفیعی 
کارشــناس امــور بین الملــل، رضوانه گلســتانه و 
سیدعلیرضا بهبهانی، با تکیه بر برندینگ به بررسی 
این کشــور پرداخته اند. داســتان این شــماره را نیز 
بهاالدین مرشــدی بــا عنوان «یک شــهر به دنبال 

صالح» نوشته است.

پیشنهاد

 بر فراز شهر

اعتماد اجتماعی و فیش های 
حقوقی ناعادلانه

ماجــرای افشــای فیش های حقوقــی ناعادلانه 
مدیــران ارشــد بانک هــا و بیمه ها باعث فشــاری 
مضاعف بر پیکره اعتماد عمومی شده است. نگارنده 
در خاطر دارد که در ســال های ۷۳-۷۰ با سیاســت 
تعدیل اقتصادی در دوره موسوم به سازندگی، دولت 
وقت برای نگهداری و جذب مدیران در سازمان ها و 
نهادهای دولتی با تصویب شــاخصی با عنوان حق 
جذب کوشــید تا شکاف دســتمزد و حقوق مدیران 
دولتی را با روند رو به تزاید هزینه زندگی جبران کند. 
سیاست گذاران عرصه اقتصادی آن دولت باور به 
اصلاح نظام حقوق و دستمزد حقوق بگیران نداشتند، 
اما برای کاهش فشار معیشت مدیران ارشد و میانی، 
مؤلفه حق جذب را که گاهی تا دوبرابر میزان حقوق 
مصوب قانون نظــام هماهنگ پرداخت ها بود، برای 
مدیران ارشــد دولتی پیش بینــی و پرداخت کردند. 
بعدتر در قانون خدمات کشوری در دولت مهرورزان، 
نهادهــا و شــرکت های دولتی را از قانــون پرداخت 
خدمات کشوری مســتثنا کردند. به این ترتیب امکان 
پرداخت حقوق خارج از روح عدالت را در شرکت ها 
و مؤسســات دولتی، تابــع اراده هیأت مدیــره و گاه 
مجمع عمومی که خود نماینده دولت (وزیر) است 
نهادند. به این ترتیب پرواضح است که از حیث قانونی 
در پرداخت های حقوق و دستمزد ها (و نه پاداش ها 
و پرداخت وام) تخلف قانونی رخ نداده است، بلکه 
به روح قانون در رعایت و مراقبت از عدالت و انصاف 
توجه نشــده اســت. دراین میان کاملا طبیعی (و نه 
منطقی) اســت که عده ای که خود را امانتدار اموال 
عمومی جا زده اند، از گنجینه اموال عمومی بر ســر 
ســفره خود به میزان قابل توجهی برخوردار شوند و 
دراین میان در فقدان ماده قانونی به ضرورت رعایت 
عدالت و انصاف، آن هم بدون کوشش و سعی و خطر 
و مســئولیت پذیری بالاترین رقــم حقوقی را دریافت 
کنند. اما به نظر نگارنده، چاره کار شــفافیت در همه 
عرصه های عمومی، از گردش کار دریافت موافقت ها 
و مجوزهــا تا نحوه انتصاب مدیران و از جمله میزان 
پرداختی حقوق و دستمزد های مدیران دستگاه های 
دولتي و غیردولتی است. دراین میان چندی پیش در 
گروه های اجتماعی مجازی اعتراض یک مدیر میانی 
ســینمایی را به انتشــار فیش حقوقی اش خواندم و 
اینکه افشــا کنندگان دریافتــی اش از دولت را تهدید 
به پیگیری قضائی کرده بود. در ذیل آن خبر نوشــتم 
دســتمزد و حقوق دولتی در ادبیات سیاســی مدرن 
جزء حریم شخصی نیست. شایسته است مثل جوامع 
راقیه حقوق و مزایای دولتیان هرســاله اعلام شود و 
اینکه عضویــت در هیأت مدیره ها فقط با یک حقوق 

ممکن باشد تا از ابوالمشاغلان کاسته شود. 

 محسن هاشمى

 حسین انصارى راد*
 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

این روزها دلایل پنج گانه «مایکل مور» برای پیروزشــدن «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاســت جمهوری در اکثر 
شــبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار می گرفت. او در متن بلند خود نوشته بود که از شنیدن اخبار ناراحت کننده 
متأسف است. او پیش بینی خود برای انتخاب ترامپ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از سوی جمهوری خواهان 
را یادآوری کرده بود. او در این نوشته تأکید داشت: «دونالد جی ترامپ در نوامبر پیروز انتخابات ریاست جمهوری 
اســت» و تکرار این کلمات واقعا سخت است که باید برای چهارســال تکرار شود: «آقای رئیس جمهور؛ ترامپ». 
مور نوشــته: «هیچ وقت به این شــدت دوست نداشــتم که نظریه ام اشتباه باشــد. هرچند مردمی را می بینم که 
سرشــان را تکان می دهند و می گویند نه این ماجرا امکان ندارد اما بدبختانــه این اتفاق خواهد افتاد» مور ادامه 
داده: «شــاید مدام به اظهارنظرهای عجیب ترامپ بخندید و هیلاری را به عنوان یک بانوی رئیس جمهور و مورد 
احترام ببینید اما این رؤیا اتفاق نخواهد افتاد». به نظر او هواداران افســرده برنی سندرز، ماجرای خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا، مشــکلات متعدد هیلاری و نگهداری آخرین ایستگاه قدرت برای یک مرد سفیدپوست در مقام 
ریاســت جمهوری و... از دلایل رأی آوردن ترامپ اســت. با این حال هر دو کاندیداي نهایی حزب جمهوری خواه 
و دموکرات در حال تلاش هستند و به هر روشــی می خواهند آرای مردم را به خود جلب کنند. یکی از روش های 
متداول نامزدان انتخابات، استفاده از چهره های مشهور است و اکنون صفی از سلبریتی ها پشت سر دونالد ترامپ 

و هیلاری کلینتون ایستاده اند. 

گزارش فردا

شــرق: شــمار کمپین های حمایتی در حوزه های 
مختلف از حد گذشته، اما سؤال اینجاست که این 
کمپین ها تا چه حد، در به دســت آوردن مطالبات 

عموما اجتماعی خود موفق بوده اند؟
 ایــن روزهــا عکس هایــی از کمپیــن ایــران۱۱ 
دست به دســت می چرخــد، عکس هایــی که اثر 
هنــری یک معلــول را از در بطری های نوشــابه 
نشان می دهد. این اثر و آثاری مشابه با آن، اگرچه 

موفــق هســتند اما 
اینجاســت  ســؤال 
قالــب یک  کــه در 
کمپین چــه کمکی 
بــه حمایت بیشــتر 
خواهد  معلولان  از 
همت  علــی  کرد؟ 
رئیس  محمودنژاد، 
از  حمایت  انجمــن 
حقــوق معلــولان، 

پاسخی تردیدآمیز به این سؤال دارد. 
او معتقــد اســت چندیــن علت بــرای ناکارآمدی 
کمپین هایــی کــه برای حمایــت از معلــولان راه 
افتاده اند، می شــود عنوان کرد اما اصلی ترین شان، 
مشکلات قانونی و اعمال نشــدن همان قانون ها و 
وعده های مصوب اســت: «معلولان یکی از ارکان 
اصلی جامعه ما هســتند که برخلاف تصور عموم 
مردم و مســئولان فقط دچار مشــکلات دسترسی 
و حرکت در ســطح شهر نیســتند و می خواهند به 
حقوق مدنی، سیاســی، اجتماعی و شهروندی آنها 

توجه شود».
 به گفته او، رئیس جمهور در ژانویه سال ۲۰۱۴ 
در بازدیــد از مرکز نگهــداری معلولان حضرت 
مریــم، قول داد تا پایان نیمه اول ســال ۹۴ تمام 
مشــکلات توان بخشــی معلولان حل شود، این 
درحالــی اســت کــه محمودنــژاد می گوید نه 
تنها این وعده عملی نشــده بلکــه حتی بودجه 
سازمان بهزیســتی هم به عنوان نهاد متولی این 
حوزه، ریالی افزایش پیدا نکرده است: «براساس 
قانون چهارم توسعه، ســازمان بهزیستی یکی از 
سازمان های حمایت پذیر است و طبق قانون باید 
بودجــه صددرصدی به آن تخصیــص پیدا کند، 
این در حالی اســت که همین الان، این ســازمان 
با کســری هفت درصدی بودجه مواجه اســت» 
و وقتی که بودجه ســازمان بهزیســتی کم شود، 
عمــلا بودجه حمایــت از معلولان کــم خواهد 
شــد: «امروز معلولان ما که از نظر توان بخشــی 
در مضیقه هستند، در طرح سلامت درنظر گرفته 
نشده اند و هزینه ســنگین درمان شان روی دوش 

خود آنهاست». 
به گفته او، در چنین شــرایطی چطور می توان 
امیدوار به کمپین ها بود و از سوی دیگر، معلولان 

جز دل بســتن به همیــن کمپین ها چــه کاری از 
دست شان ســاخته اســت؟» حرف که به اینجا 
می رسد، محمودنژاد با صدای حزن آلودی ادامه 
می دهد: «من خانواده ای را می شناســم که ســه 
عضو معلول دارد و به این خانواده ســبد کالایی 
که قرار بود بــه ۱۰میلیون معلول کشــور تعلق 
بگیرد، اختصاص داده نشــده. من پدر خانواده ای 
را می شناسم که با ۷۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه 
و فرزنــد معلول، از 
کالای  ســبد  همین 
ســاده هــم محروم 
بــوده اســت. چــرا 
کالای  ســبد  دولت 
از  را  مـعـلـــولان 
دیگــر  کالای  ســبد 
اقشــار جامعه جدا 
نمی کند تا دسترسی 
ی  ه هـــا د ا نــو خـا
معلــولان بــه آن راحت تر شــود؟» گله هایی که 
رئیــس انجمن دفــاع از حقوق معلــولان مطرح 

می کند تنها مختص به دولت نیست، 
او از شــهرداری کلان شــهرها هــم گله دارد 
که چرا حق معلولان را در بافت شــهرها نادیده 
گرفته اند: «برخــی از مناطق تهران، آن قدر بافت 
فرســوده ای دارد که امکان دسترســی و تردد آن 
برای معلولان فراهم نیســت و حتی شهروندان 
عادی باید با حرکات ژانگولر از آن عبور کنند. چند 
درصد از ایســتگاه های متروی ما برای معلولان 
مناسب سازی شده؟ من خانواده ای را می شناسم 
کــه به علت بضاعت کم مالــی مجبور به زندگی 
در طبقه چهــارم یک آپارتمان شــده اند و فرزند 
معلول شــان به خاطر نبود آسانســور، از تحصیل 

محروم شده است.
 چنین ساختمان هایی چطور پایان کار گرفته اند 
آقای شــهردار، اگر قدیمی هســتند، نمی شود با 
صرف هزینــه مابه التفــاوت، آن خانــواده را به 
ســاختمان دیگــری بــرد؟ هزینــه محرومیت از 
تحصیل آن کودک بیشــتر اســت یا مابه التفاوت 

جابه جایی آنها به ساختمانی دیگر؟».
 پایــان بخش درددل های رئیــس انجمن دفاع 
از معلولان هم این اســت: «تصور من این است که 
در حوزه خدمت بــه معلولان، افرادی با اراده های 
مصمم مشــغول به کار نیســتند. درست است که 
وزیر رفاه ما یک وزیر کارگرگراســت؛ اما متأســفانه 
معلول گرا نیســت درحالی که معلــولان به خاطر 
شــرایط گوناگونی که دارند حتی از کارگران جامعه 
هــم در طبقــه اجتماعی ضعیف تری قــرار دارند. 
در چنین شــرایطی بعید نیســت که صدای شان را 
بخواهند با کمپین ها به گوش دولت و شهرداری ها 

برسانند، اگر گوش شنوایی باشد. 

آقای رئیس جمهور! آقای شهردار!
صداى معلولان را بشنوید

 آروین
arvinmad@gmail.com 


